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در هميـن كشـور بـــراي تحصيــل در
زبـان اقليـت يكصدوسـيهزار نفـــري
ــايي و… ارمنيها يا فلان كشور آفريق
كـه نـامش بـه گـوش كمـــتر كســي
ـــاله خوردهاسـت، دانشـگاهها همـه س

دانشجو ميپذيرند. 

 
  

ــه شـاهد كمرنـگ شـدن مرزهـا در بيـن كشـورها  امروز در حاليك
هستيم، درحاليكه تفكر دهكده واحد جهاني در حال شكل گــيري 
ــت انسـاني مـي  است، در حاليكه هويت قومي جاي خود را به هوي
دهد، اينجا باز هم نيروهايي صرف حل نامساوي رضاخــاني «ايـران 
ــي شـود. شوونيسـت قـرن  مساوي فارس و فارس مساوي ايران» م
بيست و يك به قدري رسوا شده اســت كـه بـه راحتـي مـي تـوان 
ــت.  ادعاهايش را مضحك خواند و بحث در مورد آن را بيهوده دانس
هر انساني به حكم انسان بودنش حقي دارد كه بــايد بـه آن 
ــق تحصيـل بـه زبـان  پرداخته شود. يكي از اين حقوق، ح

مادري و حق برابري با ساير انسانهاست. 
زبان، هويت و شناسنامه يك ملت است. زبان، 
فرهنگ مكتوب يك ملت است. هيتلر در ايـن 
مورد سخني دارد كه جــاي تـأمل دارد: «اگـر 
بخواهيـد ملتـي را بـه طـور كـامل محتــاج و 
ـــان آن را نــابود كنيــد»  درمـانده كنيـد زب
ــه عملـي  متأسفانه هنوز هم در كشور ما نمون
اين سياست توسط دشــمنان اسـلام و انسـان 
ــا  پيريزي شده و بعضي نان به نرخ روز خوره
ــش  دنبالهرو اين سياست هستند. هنوز هم آت

كينه و تنگنظري عدهاي شوونيست آتش بر خرمن هويــت نصـف 
ــن اسـت كـه  جمعيت كشورمان ميزند. ما آذربايجانيها جرممان اي
فارس نيستيم، آريايي نيستيم و چه جرمي بزرگتر از ايـن، در نظـر 
ــبره زبـان اسـير  اين كوتهفكران. هنوز اينان تعريف هويت را در چن
كردهاند و وحدت ايران را در آسيميليزه كردن ديگر قوميتهــا بـه 
سود يك قوميت خاص ميدانند و هنوز واژه «قــوم» ايرانـي جـاي 
ــي هـر قـوم ديگـري غـير از  «اقوام» ايراني را گرفته است يعني نف

قومي كه اينان بدان تعلق دارند! 
ــاعث احسـاس بيگـانگي و كمرنـگ شـدن  اينها مسايلي است كه ب

حس وطنخواهي در بين ساير اقوام كشور ميشوند. 
همه ما ميدانيم كه كشــورمان، كشـوري اسـت اسـلامي لـذا بـايد 
ـــايد  قوانيـن اسـلامي و انسـاني در آن جـاري گردنـد و بـالاخره ب

بيتالمال به طور مساوي بين آحاد مــردم تقسـيم گـردد و حقـوق 
همه شهروندان رعايت شود. با ايــن حـال بعضـاً مـواردي مشـاهده 
ميشود كه با اصول و موازين اسلامي مغايرت دارد. نمونه آن اقدام 
ــون جلـد  وزارت ارشاد در چند سال قبل در ارسال بيستوپنجميلي
ــه- كـه اكـثريت قريـب بـه  كتاب فارسي به كشورهاي آسياي ميان
ــدام تبليـغ و اشـاعه  اتفاقشان تركند- ميباشند. اگر هدف از اين اق

فرهنگ اسلامي است، ميتوانست به زبان اصلي مردم آسياي ميانه  
ــر هـدف، تبليـغ زبـان  -كه تركي است- مثمر ثمرتر واقع گردد. اگ
ــايع  فارسي نيست پس چيست؟ وزارت ارشاد با اين كار علاوه بر ض
كردن حق ميليونها هموطن در داخل كشور، نوعي تهاجم فرهنگي 
را بر مردم آسياي ميانه تحميل كردهاست كــه 
ــهي شدهاسـت.  در اسلام به شدت از اين كار ن
شبيه اين مورد توسط مسؤولان صــدا و سـيما 
ــر مسـؤولين صـدا و سـيما  عملي ميشود. مگ
ــاصل  نميداننـد كـه بودجـه مصرفـي آنـها ح
ــن  دسترنج همه مردم كشور است؟ پس چرا اي
بودجه صرفاً براي ترويج فرهنگ و زبان فارسي 
ــران فـارس  مصرف ميشود؟ مگر همه مردم اي
ــك بـه نصـف  هستند؟ مگر نه اينست كه نزدي
ــرا از بودجـهاي كـه خودشـان  جمعيت ايران ترك هستند؟ پس چ

تأمين ميكنند براي تبليغ عليه فرهنگشان استفاده ميشود؟ 
در كشور ما، در خاك و ميهن خود ما با وجود جمعيت قابل توجه، 
حتي يك مركز رسمي براي تدريس زبان و فرهنگمان وجود ندارد. 
در همين كشور براي تحصيل در زبان اقليت يكصدوسيهزار نفــري 
ــه نـامش بـه گـوش كمـتر  ارمنيها يا فلان كشور آفريقايي و… ك
كسي خوردهاست، دانشگاهها همه ساله دانشجو ميپذيرنــد. دولـت 
ــه مملكـت را بـراي گسـترش زبـان  سالانه مبلغ هنگفتي ازو بودج
ــيه تحصيلـي بلندمـدت و كوتـاهمدت  فارسي بهعنوان اعطاي بورس
دراختيار دانشگاههاي شبهقاره هند ازو جمله كشورهاي هندوستان 
و پاكستان و بنگلادش گذاشته، مبلغي بين پنج تا ششهزار روپيـه 
در ماه هم به دانشجو پرداخت ميكند و كتابـــهاي مدارس كشـور 

غفور – تورک اوغلو
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چرا ستارخان در CD ايرانشناســي كـه
شــامل اطلاعــاتي دربــاره وقــــايع و
ــت، سـتارخان حوادث مهم كشور اس
كه پرچمدار انقلاب مشــروطيّت بـود
ــاغي و لوطـي معرفـي به عنوان يك ي

ميگردد؟ 

غلامرضــا انصــافپــور در نــــهايت
كمانصافي در كتاب زبان و تبار مردم
آذربايجان مينويسد: «هر آذربايجاني
بـراي از بيـن بـردن زبـان تركـي بـايد

جانفشاني كند». 

ــوزان  تاجيكستان را چاپ و بدون دريافت وجهي در اختيار دانشآم
آنها قرار ميدهد. 

اينجا جاي اين سؤال باقي ميماند كه چــرا مـا نميتوانيـم از ايـن 
بودجه براي گسترش فرهنگ و زبان خود استفاده كنيم؟  اگــر مـا 
ــان خودمـان را نداشـته  در خانه و وطن خود نيز حق تدريس به زب
ــك از  باشـيم پـس بـايد در كجـا داشـته باشـيم؟ چـرا در هيـچ ي
دانشگاههاي كشور كتاب يا منبعي از زبان تركي تدريس نميشــود 

ــت  و كتب تدريس شده يا از منابع فارسي اس
ــي  و يا از منابع كشورهاي بيگانه؟ مگر ما ايران
نيسـتيم؟ مگـر بـراي رشـد و شـكوفايي ايــن 
مملكت كمتر از شما زحمت كشيدهايم؟ مگــر 
نـه اينسـت كـه زبـان تركـــي از قويــترين و 
ــاضر دنياسـت؟  پيشرفتهترين زبانهاي حال ح
پس چرا از اين زبان و فرهنگ غني براي رشد 
ـــتفاده  و شــكوفايي و پيشــرفت كشــور اس

نميشود؟ 
به نظر ميرسد كه اينها همه ازو نوعي تفكر سرچشــمه مـيگـيرند 
كه زبان و فرهنگ تركي را زبان و فرهنگ بيگانه ميشمارد. اگر مــا 
ــارات مـا را  را بيگانه نميپنداشتند، اگر به عنوان يك هموطن افتخ
همان افتخارات خودشان ميدانستند، پــس چـرا روزنامـههايي كـه 
ــه چنـدان مـهم، مقـالات آنچنـاني  بعضي مواقع براي موضوعات ن
چاپ ميكنند ازو انعكاس خبر «انتخاب سال١٩٩٩ ميلادي به نــام 

سال دده قورقود» خودداري كردند؟ و چرا در 
ــايي بـابك همـه روزنامـهها  روز جهاني شناس
خاموش نشستند؟ ســؤال اينجاسـت كـه اگـر 
ــود -كـه از بـاارزشترين آثـار  كتاب دده قورق
ــه زبـان فارسـي  كلاسيك ادب جهان است- ب
ــودداري  بود آيا باز هم از انعكاس اين اخبار خ

ميكردند؟ 
ايـنگونـه سياســـتهاي ناشايســت توســط 

شوونيستهايي اعمال ميگردد كه قصد ضربه زدن به امنيت كشور 
ــور اسـت كـه مـانع ازو حركتـهاي غـير  را دارند و بر مسؤولان كش
انساني اينان گردند. مسؤولان كشور بايد بدانند كه چه ظلمهايي بر 
مردم مظلــوم آذربايجـان شـده و ميشـود. مـا نميدانيـم، افـرادي 
فرصتطلب با بهانه حمايت از ملت ستمديده كرد به پشــتگرمـي 
ــد تجزيـه ايـن ديـار  كدام دولت بيگانه و يا كدام قدرت داخلي قص
ــش را نـيز انكـار  مظلوم را دارند؟ و حتي ميخواهند زبان و فرهنگ
ــت  كنند. همه ميدانند كه اين افراد افراطي به تنهايي و به نام مل

ــي بـه زبـان آورنـد،  كرد نميتوانند چنين ادعاي تجاوزگرانه را حت
ــير از هموطنـان كـرد در پشـت  پس بايد يك نيروي تجزيهطلب غ
ــهمترين وظـايف  پرده پنهان باشد كه معرفي و شناساندن آنها از م

مسؤولان كشور است. 
ــاري بـه  ما نميدانيم كه چرا بايد بناي تاريخي ارك تبريز كه روزگ
عنوان «دژ محكم» در برابر دشمنان كشور شناخته ميشد بي هيچ 

دليلي تخريب گردد؟  مزار  بـه بوتـه فراموشـي سـپرده ميشـود و  
ــؤول بـه معنـاي كـامل كلمـه)  مسؤولين (مس
كشور بايد جلوي اينگونه حركات را بگــيرند و 
مسببين اين نوع حركات را بازخواست نمايند، 
ــه بـا افكـار  چرا كه هنوز هم كساني هستند ك
منجمد و آريامهري خود، دشمني با فرهنگ و 
زبان تركي را وظيفه ديرينه خود مــي داننـد و 
ــه  مي خواهند زبان و فرهنگ قومي خاص را ب
صـورت تحميلـي جـايگزين فرهنـگ و زبـــان 
اصيل آنها كنند. نمونه اين افراد در كشــورمان 
كم نيستند. غلامرضا انصافپور در نهايت كمانصافي در كتاب زبــان 
ــد: «هـر آذربايجـاني بـراي از بيـن  و تبار مردم آذربايجان مينويس
بردن زبان تركي بــايد جانفشـاني كنـد». ايـن سـخن و امـر آقـاي 
ـــال «موهــن» و  انصـافپـور بـه انـدازهاي مضحـك و در عيـن ح
ــرا  غيرمنطقي است كه ما نميخواهيم به آن پاسخ دهيم و پاسخ آن
ــت  به وجدانش واگذار ميكنيم كه بهتر از ميليونها آذربايجاني هوي
آنـها را ميشناسـد و مـي دانـد و ميخواهـــد 
بشناساند! شدت كينه و دشمني بعضي از ايــن 
ــه انـدازهاي اسـت كـه از نسـبت  شوونيستها ب
دادن هيچگونـه حـرف نـاروا و دروغ در حـــق 
ــن مقالـه انـدك،  تركان دريغ نميورزند. در اي
ــــه  مجــال طــرح ادعاهــاي وي و همينگون
شوونيستها نيست و هر كس با اندكي مطالعــه 
كتب تاريخي، مانند كتابهاي پروفسور زهتــابي 
ــههاي بـالا پـي  و آقاي پورپيرار و … به بيپايه و اساس بودن نظري
ــد كـه نسـل  ميبرد. اين شوونيستها در كشور جوي به وجود آوردن
جديد آذربايجان نسبت به فرهنگ و تاريخ خود بيگانه شوند. گوش 
نسلهاي جديد آذربايجـــــــان ازو افســـــــــــانههاي فردوسـي 
پر شدهاست كه در تمـــــــــــامي آنها ترك براي ايران عنصري 
بيگانه است در حاليكه حتي اسم «قوتــــــــــــادغوبيليگ» هم 
بـه گوشـش نرسـيده اســـت و اگــر در جــايي بــه بــزرگــان و 

دانشمنـــــداني چون ترخان اؤزلوق(فــــــــــارابي، معلم ثاني)،  

ادامه در صفحه ٦
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صفحه ٦: 

 
ادامه از صفحه ١٠ (آنچه جوان آذربايجاني…):  

ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني و مولـوي و … اشـارهاي شـود، آنـها 
ترك نيستند!!!  

ــن نسـل قديـم و جديـد  شوونيستها جوي به وجود آوردهاند كه بي
ــزرگ از فـهم حرفـهاي نـوهاش  آذربايجان فاصله ايجاد شود و پدرب
عاجز بماند. آنها ميخواهند با تحقير و تبليغ عليه فرهنــگ و زبـان 
ــك آذربايجـاني از گفتـن اينكـه  مردم آذربايجان كاري بكنند كه ي
ــم» احسـاس خودكمبينـي بـه او دسـت دهـد و دچـار  «من ترك

ازخودبيگانگي فرهنگي گردد.  
از ديگر سياستهاي ريشهدار آنها، تغيير اسامي تركـي بـه فارسـي و 
ــه از  نيز سياست تقسيم آذربايجان به استانهاي كوچكتر ميباشد ك
ــن  زمان رضاخان منحوس تا بهحال ادامه دارد. استان خراسان با اي
ــا هماكنـون حتـي زمزمـه اسـتان  همه وسعت تقسيم نميشود، امّ
شدن «خوي» و «مراغه» و «مياندوآب(قوشاچاي)» نــيز بـه گـوش 
ــاپ  ميرسـد. متأسـفانه هنـوز هـم در شـهر خـوي مجلـههايي چ
ميشوند كه آگاهانه يا ناآگاهانه راه را براي اجراي مقاصد دشــمنان 

فرهنگشان هموارتر ميكنند. 
هنوز هم شوونيستها خاموش ننشستهاند و با توجــه بـه بـالا رفتـن 
ــههايي كـه طـرح  شعور ملّي و جهتيابي نسبي حركت ملي، نقش
ــده و گسـتردهتر از قبـل  ميكنند و دامهايي كه ميگسترانند پيچي

شدهاست. 
آنها ميخواهند حركت نسل جوان آذربايجــان را كـهدر چـارچـوب 
ــد و آن  قانون اساسي صورت ميگيرد به جريانهاي بيگانه ربط دهن
را  تجزيهطلبي و ضد امنيت ملي جلوه دهند و بدين ترتيــب بـراي 
سركوب اين حركت مجوزي رسمي داشتهباشــند. بنـابراين وظيفـه 
ــر شـناخت دقيـق و صحيـح از  هر آذربايجاني اين است كه علاوه ب
ــدرت تجزيـه و تحليـل  فرهنگ و تاريخ خود، اطلاعات سياسي و ق
ــوي ترفندهـاي ايـن روسـياهان تـاريخ  خود را افزايش دهند تا جل

گرفتهشود. 
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٢- مجله دانشجويي چيچك (دانشگاه علوم پزشكي تهران) 
٣-           زبان و تبار مردم آذربايجان – غلامرضا انصافپور 

 


